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  مقدمه 
 دو مثال براي حالات اصالة الحل و ديگري و بيان اصالة الحل و قاعده فراغ به عنوانبندي حكم ظاهري  تقسيمپس از 

 يك واقعه در كه اجتماع دو حكم شدبيان . پردازيمدو حكم واقعي و ظاهري مي اجتماع درس بهدر اين ، قاعده فراغ
باشد كه  ولي آيا اجتماع دو حكم واقعي و ظاهري ممكن است يا نه؟ اين مورد از موارد پيچيده علم اصول مي؛محال است

  . شودبه تفصيل بدان پرداخته مي
  .خواهيم گفت سخن قضيه خارجي و يه حقيقيجعل حكم شرعي به صورت قضهمچنين  در پايان 
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  درسمتن 
  اجتماع الحكم الواقعي و الظاهري

ية اذا كان الدعاء عند رؤ: هري مثلاًخر ظا علي ما تقدم يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي و الآو بناء
ة الامارة و بان الفعل المذكور مباح في حق من يشك في  واقعاً و قامت الامارة علي اباحته، فحكم الشارع بحجيالهلال واجباً

خر ظاهري و هو الاباحة و مادام وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان علي واقعة واحدة، أحدهما واقعي و هو الوجوب و الآ
ستحيل ان يجتمع في خر من سنخ الاحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعها و انما الماحدهما من سنخ الاحكام الواقعية و الآ

  .واقعة واحدة وجوب واقعي و اباحة واقعية
  القضية الحقيقية و القضية الخارجية للاحكام

ان المولي :  يجعل علي نحو القضية الخارجية و اخري يجعل علي نحو القضية الحقيقية، و توضيح ذلكالحكم الشرعي تارةً
لعلماء مثلاً فيقول اكرمهم، و اخري يفترض وجود العالم و يحكم بوجوب المشرع تارة يشير الي الافراد الموجودين فعلاً من ا
ي مجعول علي نحو القضية و الحكم في الحالة الاول. اذا وجد عالم فاكرمه: اكرامه و لو لم يكن هناك عالم موجود فعلاً فيقول

فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية و ما هو المفترض .  و في الحالة الثانية مجعول علي نحو القضية الحقيقيةالخارجية
اكرامهم لو ازداد عدد العلماء لوجب : الحقيقية، و الفارق النظري بين القضيتين اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نقول

 نؤكد جميعاً، لان موضوع هذه القضية العالم المفترض، و اي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، و لا نستطيع ان
 و أمر باكرامهم و ليس في الحقيقة ما يفترض القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لان المولي في هذه القضية احصي عدداً معيناً

  .تعميم الحكم لو ازداد العدد
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  اجتماع حكم ظاهري و واقعي
ق حرمت و وجوب و يا  كه يك فعل هم متعلو ايندر مباحث پيشين بيان گرديد كه اجتماع دو حكم بر يك واقعه 

  .، ممكن نيستاستحباب و كراهت باشد
درس، سعي در اثبات اين است كه در اين . لكن آنچه كه سابقاً گفته شد مربوط به تعلق دو حكم واقعي به يك فعل بود

؛ و اين به آن سبب است كه حكم ظاهري و واقعي از يك سنخ بر يك فعل ممكن استظاهري و واقعي اجتماع دو حكم 
در طول همديگرند لذا ممكن است دعا كردن هنگام ديدن هلال ماه بر مكلف هر چند در واقع نيستند، بلكه در دو رتبه و 

آن وجوب، وجوب واقعي و . لي در ظاهر براي مكلف مباح باشدواجب باشد، اما به واسطه قيام اماره يا تطبيق اصل عم
  . مشكلي ندارد، كه از يك سنخ نيستند سبب اينبهدو   اجتماع اين واين اباحه، اباحه ظاهري است

  تطبيق
  اجتماع الحكم الواقعي و الظاهري

خر ظاهري ، أحدهما واقعي و الآ1 علي ما تقدم يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمانو بناء  
عي و بنابر آنچه گذشت ممكن است كه در يك واقعه دو حكم جمع گردند، يكي واق؛ اجتماع حكم واقعي و ظاهري

  ديگري ظاهري 
 بان الفعل 2اذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجباً واقعاً و قامت الامارة علي اباحته، فحكم الشارع بحجية الامارة و: مثلاً

 اجتمع حكمان تكليفيان علي واقعة واحدة، أحدهما واقعي و هو الوجوب و 3المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، فقد
  هو الاباحةالآخر ظاهري و 

اي به اباحه خواندن دعا قائم شد، حكم شارع به حجيت اماره  اگر دعا به هنگام ديدن هلال واجب واقعي باشد و امارهمثلاً
در حق كسي كه در وجوب اين فعل و دعا شك دارد، مباح ) يعني اباحه دعا هنگام رويت هلال(و اينكه فعل مذكور 

اند كه يكي واقعي كه وجوب است و ديگري ظاهري  يك واقعه واحد جمع شدهپس به تحقيق دو حكم تكليفي بر. است
  كه اباحه است 

خر من سنخ الاحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعها و انما المستحيل ان و مادام احدهما من سنخ الاحكام الواقعية و الآ
  .يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي و اباحة واقعية

در (ها  دو از سنخ احكام واقعي و ديگري از سنخ احكام ظاهري است، مانعي در جمع شدن آن كي از آنو تا زماني كه ي
  .در واقعه واحد، وجوب واقعي و اباحه واقعي جمع شوند نيست و آنچه كه محال است اين است كه )واقعه واحد

Sco 1: 07:15 

  قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه
  اصطلاحبه . يان شده است، تقسيم آن به قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه استتقسيم سومي كه براي حكم شرعي ب

                                                 
 .است» يجتمع«فاعل .  1
 .واو تفسيريه است.  2
 .است» ....اذا كان الدعاء «جواب » ....فقد اجتمع حكمان «جمله .  3
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  ؛ مجعول به نحو قضيه حقيقيه)الف
  . مجعول به نحو قضيه خارجيه)ب

لحاظ موضوع حكم گاهي به نحو قضيه حقيقيه حكم به چگونگي .  نوع لحاظ موضوع حكم استمعيار در تقسيم مزبور،
  :كنيم براي روشن شدن اين دو قسم به يك مثال بسنده مي.شوديم  جعلو گاهي به نحو قضيه خارجيه

 حكمي را متوجه عبد خود كند، اينجا دو حالت براي اين مولا متصور خواهد نسبت به علماد كه مولا مياگر فرض شو
  :است

صد عالم را به شمار رضاً شمارد و فها را مي تعداد آنتوجه كرده، ي كه در حال حاضر در خارج موجودند، يگاهي به علما
دو در اطلاق و عموم  تفاوت اين (»اطعم العلماء«و يا » اطعم العالم«: گويدكند و به عبد ميصد غذا تهيه ميو  آوردمي

 لكن عالمي كه او موضوع وجوب اطعام، لحاظ كرده ،در اينجا مولا وجوب اطعام را براي عالم، جعل نموده است). است
 اين. بر همين اساس بر عبد لازم است صد عالمي كه در خارج موجودند را اكرام كند. رجند علماي موجود در خا،است

  . جعل شده است»قضيه خارجيه«حكم به نحو 
 حتي ممكن است نداند كه در خارج عالمي وجود دارد يا ؛دهد عالم را به طبيعتي كه دارد مد نظر قرار مي،و گاهي مولا

به هر حال عالم را به طبيعتي كه دارد مد » اكرم العالم«: گويدمي شته باشد؛ خطاب به عبدوجود ندادر خارج  عالمي واقعاً
 جعل شده »قضيه حقيقيه«گويند حكم به نحو مي در چنين احكامي اصطلاحاً . نظر گرفته و توجهي به عالم خارج ندارد

  .است
  :كه شكل حكم در هر دو حالت يك گونه باشد، گرچه ممكن است  حكم را تصوير كنيمنوعتوانيم دو پس در حقيقت مي

 در اين مورد موضوع كه مثلاً عالم است با توجه به مصاديق . حكمي كه به نحو قضيه خارجيه جعل شده است)الف
  .موجود در عالم خارج مد نظر قرار گرفته است

چشم  توجه مولا بوده است و با  عالم با طبيعتي كه دارد صرفاً مورد.حكمي كه به نحو قضية طبيعيه جعل شده است) ب
  . آن در خارج مد نظر قرار گرفته استموجود از مصاديق پوشي
  تطبيق

  القضية الحقيقية و القضية الخارجية للاحكام
ان المولي : الحكم الشرعي تارة يجعل علي نحو القضية الخارجية و اخري يجعل علي نحو القضية الحقيقية، و توضيح ذلك

  ،»اكرمهم«الي الافراد الموجودين فعلاً من العلماء مثلاً فيقول المشرع تارة يشير 
شود حكم شرعي گاهي به نحو قضيه خارجيه و گاهي به نحو قضيه حقيقيه جعل مي؛ قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه احكام

 در خارج وجود آن هايي كه(مولايي كه قانون گذار است گاهي به افراد موجود بالفعل از علما : و توضيح مطلب اين كه
   .»اكرامشان كن«: گويدكند، پس مياشاره مي) دارند

  . د عالم فاكرمهاذا وج:  عالم موجود فعلاً فيقول و اخري يفترض وجود العالم و يحكم بوجوب اكرامه و لو لم يكن هناك
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- و حكم به وجوب اكرام وي مي)گيرديعني عالم را با طبيعتي كه دارد مد نظر مي(كند و گاهي مولا وجود عالم را تصور مي

شود حكم را در قالب چون وجود عالم را فرض نموده است اينجاست كه مي(كند، اگر چه اساساً عالمي وجود نداشته باشد 
  . »اگر عالمي يافت شد اكرامش كن«: گويدپس مي). يك قضيه شرطيه ريخت

و ما هو .  في الحالة الثانية مجعول علي نحو القضية الحقيقيةو. و الحكم في الحالة الاولي مجعول علي نحو القضية الخارجية
  .المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية

آن . حكم در حالت نخست به نحو قضيه خارجيه جعل شده است و در حالت دوم به نحو قضيه حقيقيه جعل شده است
عالم در حالت دوم اسمش (شود قضيه حقيقيه اطلاق ميعالمي كه در حالت دوم فرض شده بود بر آن اسم موضوع 

  .)موضوع قضيه حقيقيه است
  تذكر
يعني افرادي كه در حال . ناظر به زمان حال است» يشير الي الافراد الموجودين فعلاً من العلماء«در عبارت » فعلاً«تعبير 

ممكن .  افراد بالفعل وجود داشته باشنداما در احكام مجعول به نحو قضاياي خارجيه لازم نيست كه. حاضر موجودند
 افراد موجود در آينده يااست مولا افراد موجود در زمان حاضر را لحاظ كند و ممكن است افراد موجود در زمان گذشته 

كه نظر مولا به افراد موجود در خارج ؛ چرا حكم به نحو قضيه خارجيه لحاظ شده استدر همه اين صور. را لحاظ كند
  .بوده است

در قضاياي خارجيه آنچه كه معيار و ملاك است اين است كه نظر مولا به افراد موضوع در خارج باشد و فرقي ندارد كه 
  .آيندوجود ميه  يا در حال حاضر موجودند و يا در آينده بانداين افراد در گذشته موجود بوده 

 
  نكته

دو تفاوت بين آنچه كه در منطق مطرح شده است با .  ذهنيه،خارجيه،  حقيقيه:ندايم كه قضايا بر سه قسم خواندهدر منطق
  :آنچه در اصول است، وجود دارد

در علم مقسم اما . قسم حقيقيه، خارجيه و ذهنيه است يعني قضيه موجبه كليه بر سه ؛ مقسم در منطق، قضيه است)الف
  .گويد، حكم شرعي استميكند و از عناصر مشترك در حكم شرعي سخن اصول كه پيرامون حكم شرعي بحث مي

. اي به قضيه ذهنيه نشده استكه در اصول اساساً اشاره  در منطق از قضاياي ذهنيه سخن به ميان آمده است، در حالي)ب
 مثل ، موضوع آن صرفاً ذهن است و تنها در ذهن جاي دارندجايگاهي هستند كه ي ذهنيه قضاياايايعلت آن است كه قض

اما از آنجا كه اهتمام علم اصول به حكم شرعي است و موضوع حكم شرعي مولوي كه به . »رينالكلي ينطبق علي الكثي«
-اي به احكام مجعول به نحو قضاياي ذهنيه نميتواند ذهني باشد، هيچ اشارهقصد تحريك مكلف انشاء شده است، نمي

  .توان كرد
sco 2: 24:25 

  تفاوت قضيه حقيقيه و خارجيه
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ونه فرض كرد كه هر گ شود ايندر قضاياي حقيقيه مي.  نظري تفاوتهايي با هم دارندلحاظ از هقضاياي حقيقيه و خارجي
: اگر فرض بگيريم كه مولا به نحو قضيه حقيقيه بفرمايد.  زياد شوند، تعداد حكم هم افزايش خواهد يافتتعداد از علما

هر چه تعداد عالمان . بر عهده مكلف خواهد بودو در خارج صد عالم وجود داشته باشد، صد وجوب اكرام » اكرم العالم«
علت آن است كه موضوع احكامي كه به نحو . بيشتر شود و به اين صد عالم، افزوده شود، تعداد احكام بيشتر خواهد شد

 لذا هر. كند طبيعت عالم به صرف تحقق هر فرد از افراد آن تحقق پيدا مي واند، طبيعت عالم استقضيه حقيقيه جعل شده
  .فردي از افراد عالم تحقق يابد، طبيعت عالم تحقق يافته است و موضوع وجوب اكرام پديدار شده است

شود همين  اما نمي؛وجود خواهند آمد اكرام بر عهده مكلف واجب خواهد شده بر همين اساس به تعداد عالماني كه ب
به افراد در جعل ن در قضاياي خارجيه نظر مولا  چو؛سخن را راجع به احكام مجعول به نحو قضاياي خارجيه بيان داشت

 امر به اطعام آنها كرده است، به همين ميزان ومثلاً ديده است كه افراد موجود در خارج صد نفرند . موجود در خارج است
از حيث نظري افزايش . آيدنمي وجوب ديگري بر عهده مكلف بيشتر شود علمااگر تعداد . هم اطعام تهيه ديده است

 عين اين مطلب در قضاياي خارجيه ؛ وليشوددر قضاياي حقيقي منجر به افزايش تعداد حكم ميتنها عداد موضوع ت
  .يابدمصداق نمي

  تطبيق
، لان »لو ازداد عدد العلماء لوجب اكرامهم جميعاً«: و الفارق النظري بين القضيتين اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نقول

  ة العالم المفترض، و اي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، موضوع هذه القضي
اگر تعداد «: توانيم اين گونه بگوييم كهتفاوت نظري بين دو قضيه حقيقي و خارجي اين است كه ما بر اساس قضيه حقيقيه مي

 الوجود است و هر فرد جديدي از  موضوع اين قضيه عالم مفترض زيرا .»علما افزايش پيدا كند اكرام همه آنها واجب است
  . شودعالم، فردي از اين فرض محسوب مي

  و لا نستطيع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية
 اكرام همه آنها ، افزايش پيدا كند بالا گفته شد كه اگر تعداد علماقولي كه در(توانيم تأكيد و تصديق كنيم آن قول را و نمي

  ؛)توان اينجا هم مطرح كردآن قول را نمي( ضيه خارجيهبه لحاظ ق) واجب است
  .، لان المولي في هذه القضية احصي عدداً معينا و أمر باكرامهم و ليس في الحقيقة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد

قضيه مفترض، تعداد معيني را شمرده است و امر به اكرام ايشان كرده است و در )خارجيه(كه مولا در اين قضيه  چرا
  .)كندميناگر عدد افزايش پيدا كند، حكم تعميم پيدا (. تعميم حكم در صورت افزايش عدد، نيست
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٩  
 ))علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي ((

٧

  چكيده
  .باشد بر يك فعل ممكن ميحكم ظاهري و واقعي اگر يكي از احكام واقعي و ديگري ظاهري باشند، اجتماع .1
  :شود حكم شرعي به دو نوع جعل مي.2

   نحو قضيه حقيقيه به)الف
   به نحو قضيه خارجيه)ب
  : در منطق قضايا بر سه قسم هستند.3
  ؛ حقيقيه-
  ؛ خارجيه-
  . ذهنيه-

  . چرا كه موطن آن ذهن است؛اي به قضيه ذهنيه نشده استولي در اصول، اشاره
  .اد موضوع در خارج است در قضاياي حقيقيه معيار و ملاك، طبيعت افراد است و در قضاياي خارجيه نظر مولا به افر.4
  
  


